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 ائتلاف با امید اول فردای
 صحنه سیاست! 

شهرام شهیدی
طنزنویس
Shahraam_shahidi@yahoo.com

خانم باجی گوشه اتاق نشسته بود و زیرلب 

اعدادی بر زبان می آورد: دو و پنج و هشــت، 

دو و پنجاه و نه، ســه... عموجان اســتکان 

چای را گذاشت روی میز و گفت: »سرسام 

گرفتم. این اعداد و ارقام چیست هی مثل ورد 

پچپچه می کنید؟« خانم باجی گفت: »دارم 

تعداد طلاق ها را می شمرم. این طور که آمار 

می گوید هر یک ساعت 21 طلاق در ایران به 
ثبت می رسد.« 

روح آقاجان گفت: »طلاق های عاطفی هم 
جزو این آمار است؟« 

خانم باجی نشــنیده گرفــت. گفت: »با 

حساب کتاب من هر سه دقیقه یک طلاق 

ثبت می شود. خیلی آمار بالایی هست. نه؟« 

پدرم گفت: »تازه همان طور که می دانید 

آمار طلاق به شــدت کاهش پیــدا کرده 

و مقامات مســئول با مدیریت مناســب و 

کاربردی و استفاده از دانش روز دنیا، میزان 
طلاق در کشور را کاهش داده اند.« 

برادرم لبخندی زد و گفت: »البته در این 

کشور شانس و اقبال هم در بزنگاه ها به کمک 

مقامات مســئول می آید. مثلا درســت در 

روزهایی که آمار طلاق داشت لجام گسیخته 

می شــد و وضعیتی مثل نرخ دلار و ارز پیدا 

می کــرد، یکهو و خیلــی الابختکی میزان 
طلاق با رشد منفی مواجه شد.«

خانم باجــی گفت: »فقط نشســته اید 

مزخرف بگویید و نقد کنید. این همه تلاش را 

نمی بینید آن وقت می گویید شانس و اقبال. 

کجای کاهش طــلاق الابختکی بود؟ هان 
آقای حرف مفت زن؟«

برادرم جواب داد: »ببینید آن جایی شانس 

آوردند که کســی کاری در رابطه با کاهش 

آمار طلاق انجام نداد. اما چون آمار ازدواج ها 

به شدت کاهش پیدا کرده بنابراین طلاقی 

هم صورت نمی گیرد. درواقع چون کســی 

بلیت بخت آزمایی نخریــده پس بازنده هم 
نخواهیم داشت.«

دخترخاله ام گفت: »پــس برای همین 

اســت که اعلام کرده اند تقاضای خرید طلا 

بین ایرانیان 35درصــد کاهش پیدا کرده. 

میزان عقد و ازدواج آمده پایین که کسی طلا 
نخریده.«

برادرم گفت: »باز این هم البته به شانس یا 

بدشانسی دیگری برمی گردد. چون قیمت 

ســکه و طلا مدام بالا رفته دیگر کسی توان 

خریدن طلا ندارد. بنابراین این یک ســیر 

باحال است. چون قیمت طلا بالا رفته کسی 

توان خرید طلا را ندارد. بنابراین ازدواج کم 

می شود و وقتی ازدواجی صورت نمی گیرد 

کسی هم جدا نمی شــود و این طوری آمار 

طلاق هم پایین می آید. پس می بینید که در 

بالارفتن قیمت سکه و طلا یک حُسن بزرگ 
نهفته بود که کسی آن را نمی دید.« 

خانم باجی بلند شــد رفت سمت برادرم. 

عموجان گفت: »خانم باجی به جوانی اش 

رحم کن. بلایی سرش نیاوری؟ پسر تو هم 
بلند شو فرار کن.«

برادرم اما با تعجــب به همه نگاه می کرد. 

خانــم باجی رســید بــه بــرادرم. گفت: 

»عموجانت مزخرف می گوید. می خواهم از 

همین حالا با تو ائتلاف کنم و با هم بنشینیم 
برای آینده نقشه بریزیم.« 

بعد رو به همگان گفت: »این پســر با این 

تحلیل ارزنده و ربط دادن گودرز و شــقایق 

به هم، آینده  درخشــانی دارد. از من به شما 

 نصیحت همین حــالا با او ائتــلاف کنید. 
ضرر نمی کنید.«

حسام حیدری
طنزنویس

بنابر آخریــن اخبار علمــی- فرهنگی، 

ایســتادن در صف بــرای خریــد مایحتاج 

عمومی تأثیر زیادی در ســلامتی و بهروزی 

افراد دارد. چند دانشــمند جوان ایرانی که 

کلا در مورد همه مســائل تحقیق می کنند، 

به تازگی دریافته اند انســان هایی که بیشتر 

از دیگــران درطول زندگی خــود در صف 

گوشت و پنیر و روغن ایستاده اند، از زندگی 

ســالم تری برخــوردار هســتند و کمتر به 

بیماری های عفونی، سرطان و درد بی درمان 

دچار شــده اند. بنابر تحقیقات مفصلی که 

این دانشــمندان انجام داده اند، افرادی که 

بیش از دیگــران ازجمله »آقــا آخرین نفر 

شمایید؟« و »من پشت ســر اون آقا بودم، 

رفتم ماشــینو پارک کنم بیام« در زندگی 

خود اســتفاده می کنند، کمتر به افسردگی 

دچار می شوند و انسان های شاد و سرخوش 

و مفرحی هســتند. همچنین دعواکردن در 

صف و فحــش دادن به افــرادی که از صف 

خارج شــده و بی نوبت خریــد می کنند و 

جردادن پیراهن خود و دیگران و هل دادن 

افراد جلویی و تو ســر وکله هــم  زدن برای 

رسیدن به جلوی صف؛ باعث تخلیه روحی 

و روانی افراد شده و کمک زیادی به آرامش 
فکری آنها می کند.

در یک پژوهش دیگــر که روی 170 فرد 

مبتلا به خرید خارج از صف انجام شد، نشان 

داد ایــن افراد به دلیل علاقــه زیادی که به 

خرید بدون صف دارند، خیلی بی شــعور اند 

و عقلشــان به اندازه کافی رشد نکرده و باید 

بروند بمیرند. از این افراد، تعدادی از آنها که 

به وجود صف اعتراض داشته و شلوغ کاری 

می کردند، بــه دیوانه خانه جهــت تأدیب 

منتقل شدند.

همچنیــن مشــخص شــده اســت که 

قرارگرفتــن در صف هــای مجــازی برای 

اسم نویســی پیش فروش خودرو نیز برای 

بدن بسیار مفید بوده و باعث افزایش شدید 

طول عمر می شود. علاوه بر این، اجاره دادن 

کارت ملی به دیگران بــرای این که بتوانند 

تعداد بیشــتری خودرو اسم نویسی کنند، 

باعث تقویت روحیه ایثار و ازخودگذشتگی 

در افراد می شود. یکی از محققین در همین 

رابطه به خبرنــگار ما گفــت: »کارت از تو 

اسم نویســی از من. بیست، هشــتاد« که با 

موافقت خبرنگار ما روبه رو شــد و آنها برای 

انجام ادامه مذاکرات به پشت درهای بسته 
رفتند.

دانشــمند جوان دیگری که بیشــتر در 

توییتر فعال اســت نیــز، با بررســی های 

دقیق متوجه شــد که باکتــری خطرناکی 

در بدن تولید می شــود که فقط با ایستادن 

در صف گوشــت و مرغ از بین رفته و در اثر 

باقی ماندن باعث فوت ناگهانی فرد می شود. 

این دانشمند در ادامه با استفاده از هشتگ 

#یک_کمی_تحقیق_بد_نیست به اثبات 
علمی نظریه خود پرداخت و فیواستار شد.

در فواید صف

تماشاخانه
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 از لباس تا کَفَنِ مشترک!  |‌شــهاب نبوی|  اسفندماه که 

از راه می رســید، بابا، من و برادرم را می برد مغازه دوستش 

و می گفــت: »هرچی دوســت داریــد، خودتــون انتخاب 

کنید.« ما هم واقعا دل مان می خواســت هرچه دوست داریم، 

انتخاب کنیم اما همیشــه مجبــور بودیم آن چیزی را که رفیق بابا دوســت 

داشــت، انتخاب کنیم، چون کلا یک مدل لباس برای سایزهای 7 تا 70ساله 

می آورد و من و داداشم و بابام هرسال یک مدل لباس را در سایزهای مختلف 

می پوشــیدیم. تنها تفاوت مان این بود که یکی مان فسقلی بود، یکی مان تازه 

ســبیل هایش جوانه زده بود، آن یکی هم تا بناگوش اش ســبیل داشت. تازه 

چون بابا خیلی خوب از لباس هایش مراقبت می کرد، در سال های بعد دوباره 

همان لباس هــا را به ما می داد و تَن مــان می کردیم. فی الواقــع من با کت و 

جلیقه کبریتی و پیراهن زرد، هم در 7ســالگی عکس دارم، هم در 15سالگی 

و هم در 25سالگی. یادش بخیر، آن سالی که شلوار راسته جین به این شکل 

مد شده بود که شــما باید پاچه اش را تا می زدی؛ آن روزها هروقت می زدیم 

بیرون که به میهمانی برویم، انگار اعزام شده بودیم جلوی در تا فرش بشوییم. 

حقیقتش را بخواهید یکی دوبار هم پیشــنهادات خوبی بهمان شــد و همان 

سر راه میهمانی دست به کار شــدیم و خرج رفت و آمدمان را درآوردیم. خدا 

اموات تان را بیامرزد. بابا فکر همــه جایش را کرده بود و چند متر پارچه قواره 

بزرگ مُرده پســند هم از رفیقش برای ســه  تایی مان خرید. سهم خودش را 

برداشت و رفت و سهم من و برادرم هم توی کمد، حاضر و آماده است.

فلکه اول

|  محمد                رضا ثقفي  |   کارتونیست |
email: sunysaghafi@yahoo.com

حاشيه نوي� يک

M»ای �ریف ممنون! یک aی´یری هم بکنید
پس از حضور مقتدرانه محمدجواد ظریف در کنفرانس امنیتى 
مونیخ و صحبت ها و مذاکراتى که با تحسین مواجه شد و نشان 
داد چگونه با رفتار دیپلماتیک و با دســت مى توان سراغ گره ها 
رفت تا نیازى به دندان نباشد، یک بار دیگر تشکرى را به آقاى 
ظریف بدهکار شــدیم. مورد آخر هم وقتى بود که سیدعباس 
موسوى، معاون سخنگوى وزارت خارجه از قول وزیر گفت که 
هیچ گونه شکایت و دلخورى از على کریمى و وریا غفورى ندارد 
که شاهد دیگرى بر ظرفیت بالاى دولت و وزرایش در شنیدن 
انتقادات و پذیرفتن نظرات متفاوت و مخالف اســت. رفتارى 
که شرط دموکراســى و نظام هاى مردمى است، اما متاسفانه 
بخشى از مسئولان به آن پایبند نیستند. مسئولانى که اغلب 
هم در صف آرایى مقابل دولت مى شود پیدایشان کرد و افکار و 
تصمیمات و اظهاراتشــان را فراتر از فهم و نظر مردم مى بینند. 
آن چه ظریف گفته بود و انتقادهایى را برانگیخت و براى مثال دو 
فوتبالیست برجسته کشور به آن واکنش نشان دادند، به ظاهر 
جزو خط قرمزهاى نظام است. مباحث امنیتى که عادت کرده ایم 
درباره شان نقد و نظر مخالفى نشــنویم. اما وزیر خارجه کشور 
با اظهار این که از منتقدانش ناخشــنود نیست، اعلام مى کند 
که حرف هایش را مثل دیگر سیاســت هاى خارجى کشــور، 

امر مقدس نمى داند که غیرقابل نقد باشد. ظریف در تمام این 
سال ها نشــان داده که چه سعه صدرى در مقابل نقدها و حتى 
اتهامات دارد و جز در مواردى که با دروغ و نفى مصالح کشــور 
مواجه شده، چهره برآشــفته اى از او ندیده ایم. آن چه در دولت 
تصمیم گیرى مى شود، مثل دیگر بخش هاى کشور، اگر عمل 
به نص صریح فرامین الهى نباشد، باید بتواند در افکار عمومى به 

مباحثه گذاشته شود.
براساس اصول دموکراتیک، حتى قوانین هم قابل تغییرند و 
مى توان با نقد و به رأى گذاشتن آنها در فواصل زمانى مختلف، 
قانون تازه اى وضع کرد. پس طبیعى اســت که آقاى ظریف از 
صحبت و نقد مردم در مورد حرفشــان آزرده نشــوند، چراکه 
صاحب اصلى کشــور مردم اند. اما مى خواهیــم از آقاى وزیر 
درخواستى هم داشته باشیم، این که مراقب باشند این بچه ها 
به خاطر اظهارنظرشان آسیب نبینند. آنها فقط نظر داده اند، نه 
به کسى توهین کرده اند و نه جرم دیگرى مرتکب شده اند. پس 
شاید آقاى وزیر بتواند پیگیر بازخواست هاى احتمالى هم باشد و 
به مراجع دیگر هم توصیه کند که با همین گشادگى و عطوفتى 
که از نظام اسلامى انتظار مى رود، با شهروندان برخورد کنند و از 

کاه کوه نسازند.  
۲ �حاشيه نوي

»ضیه شÆا] uسینی, مای¸ی کÆن, �¸ی کریمی و M»ای ایک�
«در شرایطى هستیم که فیلم هاى بنده حقیر را لایق حضور 
در جشنواره فجر نمى دانند. من شهاب حسینى هستم؛ یک 
آشغال دوست داشــتنى!» حرف هاى شهاب حسینى که در 
اکران فیلم محسن امیریوسفى بر زبان آورد با استقبال زیادى 
مواجه شده اســت. کلیپ آن در فضاى مجازى مدام بازنشر 
مى شــود و کاربران بســیارى زبان به تمجید از او گشوده اند 
و به خاطر این جســارت و اعتراض، که اتفاقا مصادف با اکران 
یک فیلم معترض شده، ستایشش کرده اند. اما شاید فرصت 
خوبى باشد که بگوییم چنین طعنه ها و انتقاداتى واجد ارزش 
نیست. شهاب حسینى هنرمند درجه یک سینماى ماست، 
ولى گلایه هایى مشــابه حرف هاى اخیــرش را نباید جدى 
گرفت. چرا؟ چون او نشان داده که فقط وقتى اعتراض مى کند 
که پاى منافع شخصى  در بین باشــد. ایرادى ندارد؛ همه حق 
اعتراض دارند، اما فرق است بین مارلون براندو که به هوادارى 
از سرخپوســت ها جایزه اش را نمى گیرد و بیانیه اعتراضى به 
اسکار مى فرستد با کارگردانى که از جایزه خودش دلخور است 

و مى خواهد شو بدهد. 
دور و برمان معترض هاى نمایشى از این دست یا کسانى که 
فقط براى خودشان دل مى سوزانند کم نداریم. شاید یکى از 
مشهورترین ها در عالم فوتبال محمد مایلى کهن است؛ کسى 
که همیشه به انتقادها و گلایه هایش شــناخته شده، اما او را 
نمى توان چهره حق طلب و منصفى دانست، چرا که مایلى کهن 

هم هر وقت در موقعیت مناســبى بوده لام تا کام حرف نزده. 
هر وقت امتیازى به او داده شده سکوت کرده و فقط زمانى به 
صدا درآمده که از امتیازات و جایگاه هاى مناسب محروم مانده؛ 
اپوزیسیون فصلى. على کریمى فرق دارد؛ کسى که حتى در 
فرصت هایى که هیچ نفعى برایش نداشته وسط آمده و حقى 
را طلب کرده. وقتى که خونى به زمین ریخته شــده یا ظلمى 
به کســى رفته. داستان بســیارى از معترض هاى جامعه ما 
داستان مایلى کهن است. به همین دلیل هم هست که جدى 
گرفته نمى شــوند. مثل رئیس دولتى که در دوران خودش 
با بزرگترین بى انصافى ها مواجــه بودیم که هیچ نمى گفت و 
حالا که دوستانش قرار است بابت تخلفات خود حساب پس 
بدهند یادش افتاده کــه از عدالت بگویــد و از حق و انصاف. 
چنین ادعاهایى را چقدر باید بها داد؟ معلوم است که چنین 
شــخصیتى، فردا که دوباره به قدرت برگشت همه اینها را از 
یاد خواهد برد و دوباره دنیــا را بر وفق مراد خواهد دید. قیاس 
ایشان با شهاب حسینى مع الفارق است، اما شهاب حسینى 
عزیز هم نشان داده که هر وقت موقعیت هاى مناسبى داشته، 
اگر تایید کننده تمام و کمال اوضاع نبوده، گله اى هم نداشته. 
وقتى موجى اجتماعى راه افتاده، دلیلى براى همراهى ندیده 
و اوقاتى مثل حالا هم باید به ما حق بدهد که بگوییم بى خیال 
برادر! دوباره یک موقعیت خوب گیر مى آید و استفاده مى کنیم 

و دعاگو خواهیم بود. این دو روز خواهد گذشت.

يادداشت

.Êتا ک Êتصمیم Êب
انتظــار بــراي تصویــب لوایح 
مربوط بــه مبارزه با پولشــویی و 
FATF موضوع به نسبت عجیبی 
اســت. هیچ کشــوري نیســت 
که تا ایــن حد وضعیــت خود را 
معطل یک تصمیــم کند. درواقع 
بی تصمیمــی از بدتصمیمی هم 
زیان بارتر اســت، زیــرا همه را در 
حالت معلق میان زمین و آسمان 
نگه می دارد و هیچ کس نمی داند 
که چــه کار باید کنــد؟ در حالی 
که یــک تصمیم بــد، در هر حال 
وضعیت همه را روشــن می کند. 
براي مثال اگــر می خواهند لوایح 
FATF را رد کننــد، همان  ســال 
گذشته انجام می دادند و این همه 

کش وقوس نمی یافت.
هرچند تصمیم بر رد این لوایح 
عوارض بســیار زیــادي دارد و به 
نفــع و مصلحت جامعه نیســت، 
ولی در هر حال اگر ردمى کردند، 
تاکنون وضع همه روشــن شــده 
بود و می دانســتند کــه چه کار 
بایــد انجــام دهنــد. طــی این 
مــدت طولانى مــردم را در برزخ 
تصمیم گیري قــرار دادن موجب 
 FATF شــده از منافع حضور در
بهره مند نشویم، ولی زیان هایش 
را تحمــل کنیم، حتــی از منافع 
احتمالی عدم حضــور نیز بی بهره

هستیم.
چرا جامعه ما و نهادهاى ذیربط 
تا این حد بی تصمیم و کندتصمیم 
هســتند؟ حل این مشکل بسیار 
مهم است. پاسخ در وجود شکاف 
عمیقی اســت که میان نیروهاي 
جامعه رخ داده اســت. تضاد میان 
واقعیت هاي اجتماعی، سیاسی و 
اقتصادي با ذهنیت هاي برخی از 
نیروها موجب این بی تصمیمی و 
دیرتصمیمی می شــود. از یک سو 
علاقه یا اصولا تــوان آن را ندارند 
که واقعیات را نادیده بگیرند، زیرا 
می داننــد که عوارض آن بســیار 

دردناك و سنگین است و از سوي 
ذهنیت هاي  نمی خواهنــد  دیگر 
خود را با ایــن واقعیات هماهنگ 
کنند، زیــرا آن قدر بــر غیرقابل 
تغییربودن ایــن ذهنیت ها تاکید 
کرده اند که خجالت می کشــند از 
آنها عبور کنند. در نتیجه نه حاضر 
به تاییــد واقعیت می شــوند و نه 
حاضر به رد آن هستند، درنهایت 
هم مجبور به عقب نشینی خواهند 
شد که در این صورت چوب هر دو 
وضع را می خوریــم، بدون آن که 
نان آن را بخوریم. متاسفانه هزینه 
این بی تصمیمی را مردم و جامعه 

می دهند.
این بی تصمیمی فقط در مسأله 
مهمی چــون FATF نیســت که 
بروز پیــدا کرده اســت، بلکه در 
همه امــور کمابیش شــاهد آن 
هستیم. نمونه روشــن آن مسأله 
قیمت انرژي و ســوخت است که 
همه می دانند ادامــه این وضع به 
ضرر همگان اســت. دولت و ملت 
هر دو زیــان می کنند، ولی باز هم 
وضع موجود ادامــه پیدا می کند، 
در پایــان نیز تصمیم بــه جامعه 
تحمیل می شــود، به جاي آن که 

گرفته شود.
این رفتار، مثل رفتار شــخصی 
اســت کــه علایمــی از بیماري 
ســرطان را در خود می بیند، ولی 
به هر دلیلی حاضر بــه رفتن نزد 
پزشــک و آزمایش نیســت. یا از 
ترس یــا از تنبلی یا از نداشــتن 
پول درمان و... و امیدوار است که 
بیمار نباشــد، ولی این کار موجب 
می شــود بیماري او پیشرفت کند 
و به جاي خطرناکی برســد و در 
نهایت از ترس مردن، ثروت خود 
را می فروشد و براى درمان بیماري 
پیشــرفته خود هزینــه می کند، 
البته این درمان خیلی دیر است و 
نه تنها هزینه آن گزاف است، بلکه 

دستاورد چندانی هم ندارد.
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